بسم الله الرحمن الرحیم 

ایجاد انگیزه:

به دلیل نقش بی بدیلی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از حریم امامت و ولایت داشتند اهل بیت علیهم السلام اصرار بر احیاء نام این بانوی بزرگوار و آرمانهای این صدیقه طاهره سلام الله علیها دارند. هم شیخ صدوق، شیخ المحدثین و هم شیخ الطائفه شیخ طوسی (رض) این حدیث نورانی را از یکی از اصحاب بسیار ارزشمند وجود مقدس علی بن موسی الرضا (ع) و امام جواد سلام الله علیهما نقل کرده اند. راوی شخصیت بزرگواری است بنام موسی بن قاسم که در علم  رجال از او این چنین نام می برند که در سند بیش از نهصد حدیث حضور دارد و درباره او می نویسند، ثقة جلیل مورد وثوق است مقام بسیار بالایی دارد. 
متن و محتوا:

روزی موسی بن قاسم به محضر امام جواد (ع) شرفیاب شد و عرضه داشت که من مسأله ای را از دیگران سوال کردم. دیگران به من پاسخی دادند , امروز می خواهم از شما سوال کنم. آیا می شود به نیابت ائمه طواف کرد؟ به من جواب دادند که نه، «إن الأوصیاء لایطاف عنهم» نمی شود به نیابت امام طواف کرد. امام جواد سلام الله علیه فرمودند: نه این پاسخ خطاست، مانعی ندارد به هر مقدار که می خواهی به نیابت ائمه طواف کن. این راوی بزرگوار می گوید: دو سال از این پرسش من گذشت، بعد از دو سال شرفیاب شدم محضر امام جواد و عرضه داشتم یابن رسول الله بخاطر دارید دو سال پیش من این سوال را از شما پرسیدم، بعد از جوابی که از شما دریافت کردم از آن زمان هر وقت به مکه معظمه مشرف شدم برای خودم برنامه ای در نظر گرفتم و آن برنامه این است که روز اول فقط طواف می کنم به نیابت رسول الله. هر طوافی دارم به هر مقدار فقط به نیابت رسول الله. امام جواد سلام الله علیه سه مرتبه فرمودند: صلی الله علی رسول الله، روز دوم به نیابت امیرمؤمنان روز سوم به نیابت امام مجتبی تا دهم می رسد به نیابت شما. اما به نیابت مادرتان فاطمه سلام الله علیها، "ربّما اطوف"، در برنامه من نیست، گاهی طواف می کنم. برنامه من همین است که گفتم از پیامبر، امیرمؤمنان، امام مجتبی تا شما. امام جواد فرمودند: یادت باشد از این به بعد اگر مشرف به زیارت خانه خدا شدی، "استکثر من هذا، فإنّ هذا افضل ما أنت عامله"، بیش از همه به نیابت مادرمان فاطمه طواف کن که افضل تمام آن طوافهاست. حدیث از نظر سند، راوی و کتابهایی که نقل کردند جای بحثی ندارد اما چرا امام جواد سلام الله علیه اینطور فرمودند، مگر مقام رسول الله بالاتر از صدیقه طاهره (س) نیست؟ یکی از مراجع بزرگوار درباره این حدیث بیان بسیار زیبایی داشتند و می فرمودند: جهتش این است که در طول تاریخ دشمنان اهل بیت اصرار بر محو نام صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتند. موضع گیری اهل بیت به این صورت بود که اصرار بر احیاء نام صدیقه طاهره (س) داشتند. این جواب، جواب بسیار خوبی است ولی اگر طواف به نیابت صدیقه طاهره (س) افضل است و جهتش همین اصرار بر احیاء نام حضرت است (می دانید که طواف در نیّت ظهور و بروزی ندارد، ظهور خارجی ندارد، یک دور خانه خداست، من نیت کنم به نیابت پیامبر، امیرمؤمنان یا فاطمه زهرا، بروز و ظهور ندارد) اگر عملی که فقط در نیت قلبی است و ظهور خارجی ندارد افضل از عملی است که برای پیامبر یا امیرمؤمنان، پس این جلسات و برنامه هایی که ظهور خارجی دارد اگر برای صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد چقدر برتر و بالاتر هست؟ این مجالس ظهور و بروز دارد، دسته جات عزاداری، اینکه بزرگان و علماء و مراجع و دلسوزان دین ما تأکید دارند که روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، مثل عاشورا دسته جات عزاداری باشد چقدر با فضیلت است. "استکثر من هذا فإنّ هذا أفضل ما انت عامله."
و اما نقش صدیقه طاهره سلام الله علیها در دفاع از حریم امامت و ولایت، مظاهر فراوانی دارد. اگر به مجموعه آنچه از صدیقه طاهره (س) در این نود و پنج روز باقی مانده، آنچه برای ما در تاریخ باقی مانده، خطبه اول حضرت، خطبه دوم حضرت، یعنی خطبه در مسجد، خطبه با زنان مهاجر و انصار، گفتگوها و موضع گیری های فراوانی که داشتند تا آخرین لحظه وصیت به دفن شبانه، مجموعه مواضع و کلمات صدیقه طاهره را ببینیم به حق باید گفت کسی که از جان مایه گذاشت تا شیعه بماند صدیقه طاهره بود. یک نمونه اش این خطبه فدکیه هست البته این نام برای این خطبه نام کوچکی است. خطبه بسیار بالاتر از داستان فدک است، مهمترین بخش های این خطبه معرفی جایگاه امیرمؤمنان (ع) است. در سایه کلمات نورانی صدیقه طاهره از انوار نورانی کلمات حضرت بهره می گیریم. 
این خطبه از نظر اصرار اهل بیت بر گفتگویش خیلی مورد تأکید است. اصولاً دو خطبه در طول تاریخ است که دو موضع متفاوت در برابرش گرفته شده، دو خطبه از دو معصوم، از دو حجت خدا، دو ولی خدا. یکی خطبه امیرمؤمنان در نهج البلاغه خطبه سوم معروف به خطبه شقشقیه، و دوم همین خطبه صدیقه طاهره در حالی که اهل بیت اصرار داشتند این خطبه محور گفتگوها قرار بگیرد دشمنان اهل بیت در طول تاریخ حتی استناد این دو خطبه به این دو ولی و حجت خدا و معصوم را منکرند. هم خطبه امیرمؤمنان هم خطبه صدیقه طاهره، جهتش هم روشن هست، چون بالاترین و روشن ترین مواضع صدیقه طاهره و امیرمؤمنان در برابر دستگاه خلافت در این دو خطبه روشن شده است. زید بن علی بن الحسین می گوید: «رأیت مشایخ آل أبی طالب» من می دیدم که بزرگان آل ابی طالب این کلام نورانی فاطمه زهرا را «یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابنائهم» از پدران خودشان روایت می کردند و به فرزندانشان تعلیم می دادند. از این جمله استفاده می شود حداقل وظیفه ای که ما داریم مخصوصاً در مجالس ایام فاطمیه، حتما باید این خطبه محور گفتگوها قرار بگیرد. این نکته اول.
نکته دوم اینکه اگر اراده الهی بر این تعلق گیرد که سخنی در تاریخ بماند چه کسی می تواند مخالفت کند؟ می گویند سند این خطبه واقعاً برای صدیقه طاهره است؟ این اراده الهی است که قدیمی ترین مصدری در تاریخ که خطبه صدیقه طاهره را برای امروز ما به ثبت رسانده یکی از کتابهای بسیار معتبر اهل سنت است به نام "بلاغات النساء" از نام این کتاب پیداست. نویسنده این کتاب در صدد خدمت به صدیقه طاهره یا آرمانهای این خطبه نبوده است. "بلاغات النساء" نظرش این بوده که خطبه های بلیغی که از زنان در تاریخ ثبت شده است را جمع آوری کند. خطبه اولش از فاطمه زهرا نیست از دیگرانی است که با حضرت رابطه ای نداشتند. دومی از صدیقه طاهره است، سومی از عقیله بنی هاشم زینب کبری (س) است. مؤلف این کتاب چه کسی است؟ ولادتش 204 هجری، یعنی بیش از 1200 سال پیش است . این قدیمی ترین سند از خطبه صدیقه طاهره است. همین طور قرن به قرن در مصادر عامه و خاصه این خطبه آمده است. از شیخ صدوق (رض)، شیخ مفید، قبل از آنها سید مرتضی، بعد از آنها مرحوم طبرسی در احتجاج، محقق اربلی در "کشف الغمه"، در منابع عامه قرن به قرن "السقیفة و فدک"  جواهری از مؤلفین اهل سنت آمده است در قرن هفتم ابن ابی الحدید همیشه در مصادر عامه و خاصه حضور داشته است. اراده الهی این است که بماند و جای انکار نباشد. چه کسی می تواند استناد این خطبه نورانی را به صدیقه طاهره منکر باشد. 
"لافت خمارها علی رأسها و اشتملت بجلبابها،" حضرت راه افتادند "ما تخرم" روایت این است. راه رفتن حضرت صدیقه طاهره "ما تخرم مشیتها مشیة رسول الله،" أشبه الناس به پیامبر است. به مسجد آمدند. به محض این که وارد مسجد شدند، بی بی پشت پرده نشست کسی که می خواهد خطبه بخواند ایستاده آسان تر می تواند پیام را برساند اما زهرا دیگر توان ایستادن نداشت، "جلست" نشست، خطبه نخوانده، از پشت پرده ناله ای زد ، "اجحش" نه گریه کردن، دیدید بچه ها گاهی وقتها گریه می کنند خودشان را به زمین می زنند به دامن مادر پرتاب می کنند این طرف و آن طرف، این را می گویند اجحاش. شما نمی پرسید چه شد که جمعیتی این چنین فقط با یک ناله فاطمه (س) ضجه زده چه شد که کسی جواب فاطمه را نداد؟ از صدیقه طاهره دفاع نکرد؟ خطبه که تمام شد یک نفر نگفت فاطمه راست می گوید، چرا؟ مرحوم آیت الله صدر (رض) فرزند آیت الله العظمی صدر برادر امام موسی صدر کتابی دارد تحلیل حوادث بعد از وفات پیامبر. به یک مناسبتی می نویسد که من الان که دارم این بخش از تاریخ را می نویسم همین حوادث این روزهای مدینه را، اشک چشمم بر صفحه این برگها و کتاب جاریست، با چشم گریان می نویسم، گریه می کنم که چرا فاطمه آمده مسجد خطبه خوانده و فریاد زده. خطبه دوم را خوانده با زنان مهارج و انصار گفتگو داشته، فریاد زده درب خانه مهاجر و انصار رفته یک نفر جواب فاطمه را نداده است؟ درحالیکه بدن پیامبر روی زمین است. ولی همین امت 25 سال که گذشت دوران امامت امیرمؤمنان (ع )، مردم بیعت کردند. به محض اینکه حضرت خلافتشان شروع می شود یک زن علم به دست می گیرد چند نفر را جمع کرد. چند نفر جمع شدند زیر این علم و جنگ جمل را به راه انداختند. یکی از کتابهای بسیار ارزشمندی که متأسفانه ناشناخته است کتابی است از شیخ مفید (رض) در تاریخ جنگ جمل، اخیرا تجدید چاپ شده با تحقیق بسیار عالی، از گمشده تألیفات شیخ مفید هست. سالیان سال، بیش از هزار سال این کتاب گم شده اخیرا پیدا شده است. شاید حدود پنجاه شصت سال. در این کتاب شیخ مفید می نویسد حدود سی هزار نفر کشته شدند تا این غائله تمام شد. یک نفر این روزها در مدینه جواب فاطمه را نداد. حضرت خطبه خوانده و ناله زده است ، چرا؟ رمزش چیست؟ ایشان می گوید: من اشکم بر این دفتر جاری است و این تاریخ را می نویسم، جوابش یک کلمه است عوام فریبی هایی که در جواب صدیقه طاهره کردند. وقتی حضرت خطبه شان تمام شد، چه گفتند؟ گفت: فاطمه چه می خواهی؟ اینکه مال بیت المال است، فدک که مال بیت المال است، "هذه مالی" تمام اموالم مال تو اما من از بیت المال چیزی به تو نمی دهم، فاطمه آمده مال بیت المال را به ظلم بگیرد و تو در مقام عدالت حاضر نیستی از حق مسلمین بگذری؟ بالاتر از این مصیبت ها (حوادث بین در و دیوار و همین روضه هایی که مرسوم است) همین مصیبت است که در این روزها کاری کردند چهره نورانی فاطمه زهرا، زهرایی که مصداق آیه تطهیر است از مقام عصمت برخوردار است، زهرایی که رضی الله رضا فاطمه ، متهمش کردند که تو می خواهی بیت المال را برادری. این حدیث را ابن قطیبه در "امامه السیاسه" وقتی آمدند ملاقات حضرت زهرا آمدند حضرت نپذیرفتند امیرمؤمنان را واسطه کردند و سلام کردند، ملاقات که تمام شد بیرون رفتند. اولی گریه می کرد و رفیقش گفتک چرا گریه می کنی؟ گفت: مگر ندیدی دختر پیامبر به من چه گفت؟ گفت: «أتبکی لبکاء امرئة و تفرح لفرحها»؟ برای شادی یک زن، گریه یک زن تو تحت تأثیر قرار می گیری؟ به جایی بر نمی خورد فاطمه یک زن است، گریه اش تأثیری ندارد شادی او اثر ندارد مصداق آیه تطهیر و مقام عصمت است، این خطبه اثر نمی کند، عنت عنتا اجحش له ال... بالبکاء، ضجه زدند گریه کردند، حضرت منتظر ماندند جلسه که آرام شد، دوباره سخن را شروع کرد "حمد الله حمدت" حمد الهی، ثناء بر پروردگار، به محض اینکه نام پدر را بردند "عاد القوم فی بکائهم"، دوباره مردم گریه کردند، چرا حضرت ناله زدند؟ شاید نگاهشان به این محراب و منبر افتاد، بابا جان همین جا بالای همین منبر فرمودی «فاطمه بضعه منی» همین مسیر مسجد تا خانه بود نه ماه ایستادی و شش ماه یا نه ماه «السلام علیکم یا اهل ابیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس».
گریز و روضه : 

مزد سفارشات نبی را ستمگران با میخ در به سینه زهرا نوشتند

بعد از این حضرت خطبه را آغاز می کنند. خطبه که تمام شد صدیقه طاهره دید نه مثل اینکه اثری ندارد اینها مرده دل هستند اینها تحت تأثیر عوام فریبی ها قرار گرفتند. می دانید حضرت چه کردند؟ روایت این است "رمت "، صورت مبارکشان را برگرداندند به طرف قبر پیامبر، عرضه داشتند بابا بگذار با شما درد دل کنم اینجا فایده ای ندارد. 

قل للمغیب تحت اطباق الثری

ان کنت تسمع صرختی و ندائی
بابا تو که می شنوی 

صبت علی مصائب لو أنها صبت علی الایام صرن لیالیا

قد کنت ذات هم بذل محمد لا أخش من ضیم و کان جمالی ...
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